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شخصیت جاجروی
عبدالغنی جاجروی در سال 1924 م در روستای از توابع شهرستان رحیم یار خان پاکستان به دنیا آمد، در بیست سالگی از مدرسه دینی فارق التحصیل شد. در مدارس مختلف بدون حقوق به تدریس مشغول شد، سرانجام در سال 1360 هـ (1963م) در روستای احمد چوهان پاکستان، جامعه اسلامیه بدرالعلوم حمادیه را تاسیس کرد و بعد از 14 سال به شهر رحیم یار خان منتقل شد و تا اخر عمر در همین مدرسه مشغول سخنوری و نویسندگی شد. و طریقت قادری را در تصوف داشت. شاگردان زیادی در ایران دارد مانند اسماعیل زهی (مدیر حوزه علمیه دارالعلوم و امام جمعه زاهدان)، نجم الدین درکانی (امام جمعه بخش کورین زاهدان و مدیر حوزه علمیه)، عبدالرحمن چابهاری (مدیر مدرسه جامعه الحرمین و امام جمعه زاهدان)، تا 30 شاگرد در ایران برای او نام برده شده است. و 14 کتاب و رساله را تالیف کرده و در سال 1413 هـ از دنیا می رود. 
عنوان اول
توحید: معنی لغوی توحید، یکتا قرار دادن، خدا را یگانه دانستن و به یگانگی خدا ایمان آوردن است.
توحید اولین و مهمترین  رکن مبانی اعتقادی مسلمین است. و شاه ولی الله دهلوی در کتاب حجة الله البالغه توحید را به چهار درجه تقسیم بندی می کند:
1. حصر وجوب در ذات او 
2. حصر خلق عرش و اسمان و زمین و تمام جواهرات در ذات خداوند.
3. حصر تدبیر افرینش برای او.
4. کسی جز او  شایسته و سزاوار پرستش نیست. ( ص 1)
مولف در صدد بیان چهار مرتبه از مراتب توحید بر می آید. و ایات و روایاتی برای هر قسم ذکر می کند.
یا به دیگر سخن:
1. توحید در وجوب وجود ( واجب الوجود بودن خداوند از صفات ثبوتیه او می باشد، و خداوند قدیم است. و این صفت منحصر در ذات الهی است)
اقسام وجود: واجب الوجود ، ممکن الوجود ، ممتع الوجود
2. توحید در خالقیت ( یعنی داشتن توانایی نامحدود برای خلق جهان و کائنات، این صفت مختص به ذات باری تعالی است. و این صفت از جانب خداوند به کسی تفویض نشده است.)
3. توحید در تصرف و تدبیر
4. توحید در الوهیت و معبودیت (یعنی یگانه دانستن خداوند متعال در الوهیت و معبودیت و اعتقاد داشتن به این امر که فقط خداوند مستحق تمام اقسام عبادات است و هیچ هستی یا شی دیگری شایسته الوهیت و معبودیت ندارد. در مقابل این درجه توحید، و شرک در الوهیت و معبودیت است. یعنی غیر الله را مستحق عبادت دانستن خواه ذاتی باشد یا عطائی که او را بالذات مستحق عبادت بداند یا او را مشیر، وزیر و شفیع قهری درگاه خداوند دانست و پرستید.)
شاهد: ( فاعلم انه لا اله الا الله) محمد/ 19. ( ص 2 تا 6)
عنوان دوم
راه نجات
بر هر فرد مسلمان واجب است درجات چهارگانه توحید را بداند و به آنها معتقد باشد. و چنین فردی موحد است و اگر یکی از چهر تا را نپذیرد، دچار شرک کی گردد و ملقب به مشرک می شود و در روز قیامت معذب خواهد بود. اعراب دوره رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) خداوند را می شناختند ولی چند بت دیگر را نیز می پرستیدند آنها درجه توحید وجوب الوجود را و درجه توحید خالقیت را به طور کال قبول داشتند و در درجه سوم، یعنی توحید در تصرف و تدبیر را به صورت ناقص قبول داشتند و معتقد بودند که الله تعالی در امور عظام و مهم مانند: طلوع و غروب خورشید، حرکت بادها و باریدن باران، متصرف واحد و لا شریک است ولی اختیا تصرف بعضی از امور حقیره را به غیر الله، مانند لات و عزی تفویض کرده است و در درجه چهارم توحید، یعنی توحید در الوهیت و معبودیت، بتهای مصنوعی خود را مانند الله تعالی معبود می دانستند و اعتقاد به الوهیت آنها را داشتند، و آنان را در عبادت شریک خداوند می دانستند.
به عبارت دیگر در دو و نیم درجه توحید موحد و در یک و نیم درجه مشرک بودند. سرانجام به خاطر شرک کردنشان در یک و نیم درجه توحید، تا روز قیامت ملقب به مشرک شدند و نجات نیافتند پس برای نجات یافتن اعتقاد داشتن به هر چهار درجه توحید الزامی است.( ص 7)
فاعده ضرورت دانستن احوال جاهلیت اولی
برای فهم درست قرآن باید احوال دوران جاهلیت و مشرکین عرب را دقیق دانست. 
وشاه ولی الله در این باره می نویسد: اگر می خواهی در معانی شریعت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) نظر کنی، اول در مورد اوضاع مردم درس نخوانده که بعثت در میان اتفاق افتاد تحقیق و برسی کن، آن اوضاع و احوالی که در شریعت دخلالت دارد.
عقیده مشرکین مکه درباره وجود باری تعالی
مشرکین مکه فرقه ای مذهبی بودند و مدعی بودند که وابسته به آئین ابراهیمی و اسماعیلی اند. آنان لامذهب، دهری (کمونیست)، . منکر وجود خدا نبودند. قائل به واجب الوجود بودن خداوند بودند. و واجب الوجود بودند خداوند را نه تنها در نزد مشرکین مکه بلکه در نزد تمام امم گذشته از جمله مسلّمات و بدیهیات بوده است. (ص 7)
شواهد قرآنی و روایی: (لکم دینکم و لی دین) کافرون/6
  ( ما سمعنا بهذا فی الملة الاخرة ) ص/7 (ص 8 )
نظر شاه ولی الله دهلوی: افراد زدیق از بد تولد کم فهم و کودن می باشند، آنها نه می توانند بطور کامل امری را که مقصود صاحب ملت است نحقیق و برسی کنند و نه هم از صاحبان ملت پیروی می کنند، انها در شبهات خود سرگردان هستند، و مردم آنها را از دین خارج می دانند، پس خروجشان از مذهب زمانی که مردم بداند؛ ضرر رسان نیست.
اما مشرکین خود را حنف می خوانندن و ادعای تدین به ملت ابراهیم را داشتند. ولی اگر چه خود را حنیف می خوانند لکن آنها به الله تعالی نیز شرک می ورزیدند.(ص 8)
و همچنین شاه ولی الله در کتاب فوز الکبیر می نویسد: عقیده اثبات خدای تعالی در میان ایشان ثابت بود.(ص 9)
سوال: شما از مشرکین دهریت (انکار خدا)را نفی کردید در حالی که ایه ( و ما یهلکنا الا دهر) جاثیه/24 دلالت بر دهری بودن آنها دارد؟
جواب اول: دهری به دو نوع است:
1. دهری دوریه: به کسی گفته می شود که منکر صانع باشد و فقط به تاثیر زمان قائل باشد.
2. دهریه غیر دوریه: به کسانی گفته می شود که به ذات و صفات الله تعالی اعتقاد دارند ولی با وجود این معتقد در برخی از موارد، زمان را نیز موثر می دانند. ( مثلا فلان زمان مراسم عروسی گرفتن بد است)
مفسرینی که شان نزول آیه را درباره مشرکین مکه بیان کرده اند، منظور آنها نوع دوم بوده است.( ص 9)
جواب دوم: بعضی مفسرین مصداق آیه را دهریه دوریه قرار داده اند، ولی مقصودشان این بود که فقط یک گروه از مشرکین مکه داری چنین عقیده ای بوده اند، نه همه مشرکین.(ص 10)
درجه اول توحید و ملت اسلامی
قدیم و واجب الوجود تنها خداوند است. این درجه از توحید مشرکین مکه و یهود و نصارا هم از مسلّمات می داند.
شاه ولی الله دهلوی می نویسد: این دو مطلب از چیزهای هستند که در کتب الهی در مورد آن ها بحثی نیامده است زیرا نه مشرکین عرب و یهود و نصارا درانها اختلاف نکرده اند. بلکه قرآن عظیم تصریح می کند که این دو مرتبه نزد همه مسلّم است.(ص 11)
درجه دوم توحید و فرق ثلاثه ضاله
مشرکین مکه و یهود و نصارا، در درجه دوم توحید یعنی توحید در خالقیت هم مشکلی ندارند و از بدیهیات می پنداشتند. زیرا تنها خداوند را خالق اشیاء و موجودات می دانستند. و باقی را موجود بعد از عدم تلقی می کردند.
شاه ولی الله دهلوی می نویسد: بلکه حقیقت این است که به توحید خالقیت اقرار داشتند.
مولف با استناد به کتاب و سنت در پی اثبات این است که: مشرکین مکه با زبان و قلب معتقد بودند که خودشان و معبودانشان و زمین و آسمان مخلوق هستند و خالق خداوند است. و شرک در الوهیت دارند و بت ها را شریک خداوند در الوهیت می دانند.(ص 12)

توحید در تصرف
توحید در تصرف بر دو نوع است:
1. توحید در تدبیر امور بزرگ مانند تصرف در روز و شب، این امور تنها به دست خداوند است.
2. توحید در امور کوچک، این امور هم خداوند انجام می دهد.
قسم اول مورد قبول مشرکین مکه بود و شاه ولی الله در کتاب حجة الله البالغه می نویسد: مشرکین در اینکه تدبیر امور بزرگ دست خداوند است با مسلمین متفق هستند. و یا در کتاب فوز الکبیر می نویسد: و این مشرکان در خلق جواهر و تدبیر امور عظام هیچ یک را شریک نمی دانستند.
مولف برای اثبات این نظر به ایه 61 سوره عنکبوت و ایه 71 و 72 از سوره قصص تمسک می کند. و کسانی که غیر این را قبول دارند اهل بدعت هستند. و شواهدی هم ذکر می کند.(ص 14)
اشخاصی که در این کتاب اهل بدعت نامیده شده اند: احمد یار، شیخ عبدالقادر جبلانی، احمد رضا بریلوی، ...
نویسنده در بیان ششم می نویسد: مشرکین مکه بر ان عقیده بودند که متصرف، مختار و مدبر کل در تمام اشیاء بدون استثناء فقط ذات باری تعالی است و دیگری در این صفت حتی ذره ای شریک نیست هر چند که معبوان ما اختیارات جزئی دارند ولی اختیار کلی دست خداوند است.(ص 17)
بیان هفتم: مشرکین مکه هنگام ابتلا به مشکلات بزرگ مثل طوفان های دریایی، دارای این اعتقاد بودند که تنها خداوند می تواند آنها را یاری کند و معبودان باطله آنها هیچ وجه توان تصرف و اختیار در امور آنها را ندارند. ایات 22 و 23 سوره یونس هم گواه این مطلب است.(ص19)
مشرکین مکه در مصائب معمولی و کوچک بیابانها یقینا از معبودان باطل خود کمک می طلبیدند لکن از نظر مذهبی اعتقاد داشتند که مصائب بزرگ خشکی فقط خداوند آنها را دفع می کند. ایه 64 سوره انعام را شاهد می آورد. (20)
شاه ولی الله قائل است که: مشرکین معتقد بودند هیچ رد کننده ای برای حکم خدا و هیچ مانعی برای فیصله ی خدا نیست زمانیکه آن را اجرا و تاکید بکند. و نیز چون خداوند متعال بر کاری را ابرام فرماید کسی را قدرت ممانعت نیست. و نیز مشرکین در اینکه تدبیر امور بزرگ و کارهایی که دستور اجراء داده شده است و برای دیگران تصرفی نگذاشته است موافق بودند. (می گفتند فقط خداوند متعال تدبیر کننده امور بزرگ است.(ص 21)
نویسنده در ادامه به نماز، روزه، اعتکاف، حج و عمره، خدمت به حجاج و تعظیم مساجدالهی، زکات، آزاد کردن غلام، نذر ، صدقه، ختنه، غسل جنابت، دفن مردگان، ذبح گوسفند از حلق، اعتقاد به تقدیر، ملائکه، قسم به نام خداوند، نکاح مسلمانان، شروع نامه ها به اسم الله، رواج حرمت نسبیه و رضاعیه، حرمت قتل و دزدی و زنا و غصب، استغفار، ترحم، را ذکر می کند. 
نظرات شاه ولی الله در مورد بعضی از آنها:
روزه: مشرکین قریش از صبح تا شب روزه می گرفتند و روز عاشورا در دوران جاهلیت روزه دار بودند. 
 اعتکاف: اعتکاف آنها در مسجد بود، 
حج و عمره: اما حج و تعظیم شعائر و ماه های بزرگ در میان اهل عرب مشهور بود؛ 
زکات: آنها زکات می پرداختند و میهمان نواز و مسافرین را غذادادن و به اهل و عیال بعضی نفقه می دادند، صدقه صله رحم و کمک کردن در مصائب ویزگی آنها بود. و آنها را سعادت می دانستند.
نذر و صدقه: اهل جاهلیت چند احکام اختراع کرده بودند. از زراعت مقداری برای خدا و مقداری برای بت ها و قسمی برای مساکین و ضعفا مصرف کی کردند و سهم بت ها را به نزد آنها می بردند.
شاه ولی الله می نویسد: تحریم قتل، سرقت، زنا، ربا و غصب نیز اصل ملت ثابت بود ولی جمهور به دلیل پیروی از هوای نفس مرتکب می شدند.(ص 31)
سوال و جواب
مولف در اینجا چند سوال و جواب را ذکر می کند که در این خلاصه به مهمترین انها اشاره می کنیم:
سوال سوم: آیا علت مخالفت مشرکین مکه تعدد الله بود به این معنا که مشرکین معبودان خود را الله می دانستند و رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنها می گفت که الله یکتا است؟
جواب: مسلما نه، مشرکین مکه به تعدد الله معتقد نبودند بلکه آنان الله را یکی دانسته و معتقد به تعدد اله بودند به همین خاطر کلمه لا الله الا الله نیست بلکه لا اله الا الله است. موید این سخن الحجر/94 تا 96 و یس/ 74 و کهف/15 می باشد.
سوال چهارم: مشرکین مکه و امم گذشته با انبیاء در چه مسئله ای بیش از سائر مسائل با رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و انبیاء اختلاف داشتند؟
پاسخ: در مسئله اله و لوازم آن بود که مشرکین بود که مشرکین قبول نداشتند به این معنی که انبیاء می فرمودند که تمام عبادت های مالی، بدنی و زبانی ( مثل رکوع، سجده، طواف، اعتکاف، نذر، قسم، استمداد و غیره) و لوازم آنها مثلا علم غیب، مالک نفع و نقصان مختص به الله تعالی است و هیچ هستی دیگری در این صفات با او شریک نیست بر خلاف مشرکین که آنها می گفتند: الله بدون شک اله است لکن الوهیت مختص او نیست بلکه در مقربین الله تعالی نیز صفت الوهیت و لوازم الوهیت دیده می شود.
خلاصه: اینکه انبیاء به توحید فی الوهیت دعوت می دادند و مشرکین قائل به شرک در الوهیت بودند و به همین مذهب توحیدی، بر آن حضرت صفات ناروا را نسبت می دادند مثلا شاعر، کذاب، کاهن، مجنون، صابی و غیره می گفتند.(ص 33)
توحید در امور حقیره 
مشرکین مکه معتقد بودند خداوند به برخی از مقربین درگاهش پاداش های عطاء می کند:
انعام اول: اختیار تصرف در نفع و نقصان مخلوقین را عطاء می کند.
1. تصرف در تمام جهان نه، بلکه در مناطق مخصوص.
2. تصرف در کارهای بزرگ مناطق مخصوص نه، بلکه در کارهای کوچک و معمولی.
3. تصرف در کارهای کوچک نیز هر وقت نیست، بلکه تا زمانی که حکم مبرم خداوند دربارهی آن کارهای نفی نیامده باشد، از طرف خدا به آنها اختیار تصرف داده می شود.
انبیاء در مورد این مسئله قائل هستند که خداوند به هیچ مخلوقی اختیار تصرف را تفویض نکرده است. به استناد ایه 13 سوره فاطر ( و الذین تدعون من دون الله ما یملکون من قطمیر) «اقطمیر: هسته خرما». و سبا/ 22 ، غافر/ 20. (ص 36).
انعام دوم: آنها کارهای مناطقی که از حدود اختیارشان خارج است را توسط شفاعت قهریه انجام می دهند به طوری که خداوند رضایت خود را کنار گذاشته و رضایت آنها را جلب می کند و خداوند سفارش آنها را رد نمی کند. این تتمه ی شرک در تصرف و مسئله ی دوم اختلاف است. ولی عقیده انبیاء به آن تعلق گرفته که در بارگاه الهی هیچ کسی شفیع قهری نیست. ایه 18 سوره مومن گواه این مطلب است.(ص 37)
انعام سوم: مقربین آن منطقه علم غیب داده می شود بطوری که آنها از درد و غم و چگونگی حال آنها آگاه می باشند و حال هر یکی را نگاه می کنند و ناله  و فریاد هر یکی را می شنوند و در هیچ حال از آنها غافل نمی شوند بلکه آنها را با عباد و مریدانشان چنان همراهی کامل ما فوق الاسباب حاصل است که آنها هر کجا و هر وقت حاضر و ناضرند. این مسئله هم اختلافی است.
عقیده انبیاء در این مسئله: هیچ کسی جز خداوند عالم الغیب، سمیع، بصیر، حاضر و ناظر نیست. نه ذاتا و نه عطاءّ، این توحید در علم و سمع و بصر است.(ص 37)
انعام چهارم: خداوند آنها را معبود آن منطقه قرار می دهد. این شرک الوهیت است و مسئله چهارن هم اختلافی است.
عقیده انبیاء نسبت به آن این است که عبادات مختص خداوند است و برای هیچ مخلوقی جائز نیست و عباذت غیر الله شرک است.(ص 38)
شاه ولی الله در مورد مشرکین جاهلیت می نویسد: آنها معتقد بودند که کسانی که در درگاه خداوند مقرب بودند خداوند به آنها مقام الوهیت عطاء کرده است. مانند کسی که از طرف پادشاه حاکم بر منطقه ای می شود. و نیز می گویند که عبادت الله بدون عبادت معبودان قبول نیست بلکه درجه خداوند بقدری بالا است که با عبادت خداوند به تنهایی قرب الهی حاصل نمی شود، بلکه پرستش آن معبودها ضروری است.( ص 39)
یا در کتاب حجه البالغه می نویسد: بعضی از مشکرین معتقد هستند که مدبر تنها خدا  است لکن بعضی از بندگانش را خلعت بزرگی و معبودی پوشانده است و اختیار بعضی امور را به آنها می دهد، و سفارش آنها را در مورد دیگر بندگان می پذیرد.(ص 39)
یا در کتاب تفسیر عزیزی می آورد: و ایشان در اعتقاد چنان بودند که معبودان به حدی علم به اطراف و قدرت کامله دارند که هر گاه کسی ایشان را از هر مکانی بخواند، آنها فورا حاضر می شوند و امداد می کنند شهدا هم مانند این ها هستند.(ص40)


فایده
آنچه گذشت نظر قطعی مشرکین بود اینکه نظر مبتدعین حال را بشنوید.
در نزد مبتدعین این عصر قید و شرط و محدودیتی برای شریک قرار نمی دهند بلکه آزاد و مطلق است. و تدبیر هر دو جهان را برای آنها معتقد هستند. 
عقیده اهل بدعت درباره تصرف و تدبیر
نظر احمد رضا بریلوی، احمد یار گجراتی را ذکر می کند.
احمد رضا بریلوی می نویسد: امور شرعیه حلال و حرام و آرمانهای هر دو جهان در اختیار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می باشد.
 یا می نویسد: اولیا کرام بعد از مرگ تمام امور عالم را می تو انند تصرف و تدبیر کنند.(ص 41)
عقیده شیعه در باب تفویض
مولف دو روایت را از کافی ذکر می کند که نشان دهد شیعه چه اعتقادی دارند.
زراره از امام صادق (علیه سلام) شنیدم که فرمود بی تردید خداوند معاملات مخلوقات را بر عهده نبی خود گذاشت تا ببیند که اطاعت آنان چگونه است و این ایه را تلاوت فرمود:(هر چیزی که از رسول به شما رسیده آن ار بگیرید و آر آن چیزهای که شما را منع کرده باز آیید).
روایت دوم: قطعا خداوند در وحدانیت خود یکتا است....... بعد از خلقت اشیاء هر آنچه از حلال و حرام را در اختیار ائمه قرار داد.
شیخ عبدالقادر گیلانی در مورد گروهی از شیعه بنام مفوضه می نویسد: از فرق باطله، فرقه مفوضه نیز هست که عقیده دارند الله معاملات مخلوق را بر عهده ائمه گذاشته است و همچنین خداوند حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) قدرت خلق عالم و تدبیر آن را عطاء کرده است.
فایده: در کتاب اصول کافی در آخر باب تفویض قید (فی امر الدین) و همین طور در آخر روایت دوم فهم یحلون الخ به صراحت قید آمده است. به این معنا که نزد مذهب تشیع اختیاراتی که به ائمه داده شده است از امور تکوینیه نیستند بلکه از امور تشریعی هستند.
سوال: در روایت اول «امر خلق» و در روایت دوم از «امورها» عموم معلوم می شود خواه امور تشریعیه باشند یا تکوینیه.
جواب: شارحین شیعه از این روایات تنها امور شرعیه را برداشت می کنند. چنانچه علامه قزوینی از علمای شیعه در شرح آن می نویسد: درستیکه خداوند واگذاشته بسوی نبی خود بعضی کار های مخلوقین تا آنها را امتحان کند.(ص42)
شفاعت
شفاعت بر سه نوع است:
1. شفاعت به وجاهت: یعنی از وجاهت و دبدبه ی کسی مرعوب شده و با اکراه سفارشش را بپذیرد. ( با اکراه و بدون رضایت به علت مصلحتی در مورد شخصی شفاعت می کند)
حکم: درباره کسی چنین عقیده ای داشتن که او نزد خدا چنین شفاعت و سفارشی می کند؛ کفر است.
2. شفاعت به محبت: یعنی بخاطر محبت و عشق کسی محبور و ناچار شده با اکراه سفارشش را بپذیرد.
حکم: اعتقاد به این نوع شفاعت، کفر است.
3. شفاعت بالاذن: یعنی شافع رضایت و تمایل خداوند را درباره شخصی درک می کند سپس سفارش می کند.(ص 43)
حکم: اینگونه سفارشات نزد اهل سنت و جماعت جایز است و در این سفارش دو فایده دارد:
الف) احترام به قانون
ب) اکرام شفیع 
عقائد مشرکین مکه در مورد شفاعت: 
عقیده به شفاعت به محبت داشتند، تنها به شفاعت دنیوی اعتقاد داشتند و منکر شفاعت اخروی بودند و شفاعت اخروی هم بالفرض و الامکان قبول داشتند یعنی می گفتند بالفرض اگر قیامتی باشد انجانیز بزرگان ما را شفاعت می کنند. فصلت/ 50 و کهف/36 (ص 45)
سوال: اگر هستی را واسطه انجام کاری دانسته نه مختار و متصرف، و صدا کنند، ایا شرک است؟
جواب: مسلّما شرک است و مشرکین مکه معبودان خود را تحت دو عنوان عبادت کرده و استمداد می طلبیدند:
الف. آنها را در بعضی امور مختار می دانستند.
ب. آنها را در بعضی امور تنها واسطه می دانستند.
که قران کریم ـ یونس/18 و زمر/ 3  ـ هر دو را باطل معرفی می کند و شرک می داند.(ص 46)
اهمیت مسئله اله
از حضرت آدم تا خاتم هر پیامبری که آمده است این موضوه که خدا یکی است و هیچ هستی دیگری به هیچ بیان و توجیهی اله نیست و بر همین منوال کتب آسمانی این موضوع را بیان کرده اند.
مولف در ادامه چند ایه را ذکر می کند که تمام انبیاء و کتب اسمانی همین مسئله را متذکر می شوند.(ص 47 تا 50)
شاه ولی الله : مشرکین عقیده داشتند که بندگان صالح گذشته فقط خداوند را عبادت کردند و به او نزذیکی جستند پس خداوند الوهیت را به آنها عطاء کرد و آنها مستحق عبادت گشتند. و بعضی مشرکین معتقد بودند، مدبر خدوند است لکن بر بعضی از بندگان خویش لباس بزرگی و افتخار می پوشاند و در بعضی امور مخصوص آنها را متصرف قرار می دهد. (ص58)
مشرکین بتهای خاصی را که نسبت به بندگان صالح یا ملائکه یا اجنه و غیره داشتند؛ می پرستیدند لذا همه اینها شرک است و سنگ های بی جان را به عنوان سنگ بودن پرستش نمی کردند.(ص 61)
مولف در عنوان اول شرح می دهد: مشرکین مکه ملائکه، انبیاء و بزرگان را عالم الغیب، مالک نفع و ضرر، مختار و شفیع قهری دانسته و می پرستیدند و در هنگام شدائد از آنها استمداد طلب می کردند(برخلاف نظر محمد بن عبدالوهاب ) و به ظاهر مجسمه ی آنها تعظیم می کردند اما مقصود آنها تعظیم و عبادت خود ملائکه بود.(ص 62)
حقیقت لات: در اصل نام شخصی مسن و سخاوتمند بود که نامش عمر بن لحی یا ربیعه بن حارث بوده است مردم او را بزرگ و صالح می دانستند ولی هنگامی که این شخص مرد، مردم پرستش قبر او را شروع کردند و بعدا بنام او بتی تراشیدند.(ص 65)
حقیقت منات: طبق بعضی روایات نام شخصی بوده و طبق بعض دیگر ار جنیان بوده است که بر بنای او بتی ساخته شده بود و بطور مقرر مجاور و نگهبان بر او وجو داشت مردم به قصد حج به زیارت او می رفتند و در پای او حیوان نذری می کشتند و از درگاه او طلب باران می کردند.(ص 66)
حقیقت بت های آساف و نائله: مرد و زنی بودند که در کعبه قصد زنا داشتند که خدا آنها را قبل از رسیدن به کعبه مسخ شدن و برای عبرت جلوی کعبه گذاشتند ولی بعد از گذشت زمان انسانهای جاهل و غالی عبادت و تعظیم آنها را شروع کردند.(ص 67)
نویسنده در ادامه حقیقت بت های هبل،ود، سواع، یغوث، یعوق، نسر، بعل،  را ذکر می کند.
عنوان ششم
در عنوان ششم از کتاب مولف به بیان پرستش کردن مظاهر الهیه توسط مشرکین می پردازد و می نویسد: مشرکین مظاهر الهیه را به چند نظریه و عقیده عبادت می کردند
اول: می گفتند الله تعالی بذاته در مظاهر حلول کرده است.
دوم: از عبادت مقصود آنهار ذات آن مظاهر نبود بلکه ذات خداوند بوده و آن مظاهر را بعنوان قبله توجه می کردند.
سوم: تعظیم این مظاهر در اصل تعظیم خود خداوند است.
فائده: بت مظاهر را درست می کردند.
فائده: مراد از مظاهر هر مخلوقی است که در او خواص عجیبه و غریبه قدرت الهیه دیده شود..(ص 79)
شاه ولی الله در مورد ذبح برای غیر خدا می نویسد: حرام است آنچه ذبح کرده است بر نشانهای معبود باطل ( بر صورت و قبر). ( ص80)
طاغوت چیست؟
شیطان، ساحر، کاهن، بت ها، سدنه (مجاور بت ها)، حکام و سردارانی که حکم آنها در مقابل حکم الله قرار گیرد، نام بت مخصوص، جن و پری های که داخل مجسمه بت ها می شوند و صحبت می کنند، هر غیر الله ای که عبادت می شود.(81 و 82)
معنای جبت؟
جبت، بت، کسی که به عقائد گمراه کننده دعوت کند، کاهن، شیطان، نام بت خاص مشرکین،هر غیر الله ای که عبادت شود..(ص 83)
مولف استمداد انسان ها را دو گونه می داند: اگر از طریق عادی باشد مانند دارو برای شفاء بیمار ؛ نه عقلا و نه نقلا مشکلی ندارد، اما اگر از اسباب غیر عادی باشد مانند بدون استفاده از دارو مریض خوب شود، این صفت مختص به خداوند است پس اگر غیر الله را در غیر اسباب عادی صدا کند یا از او طلب مدد کند یا دورش طواف کند و یا نزدش اعتکاف کند، همگی شرک صریح است. و نفی که در قرآن و روایات آمده است مخصوص قسم دوم است.(ص 84)
سوال: اصطلاح مافوق الاسباب و ما تحت الاسباب در عبارات سلف وجود دارد یا ساخته ذهن است؟
پاسخ: یقینا این اصطلاح موجود است آن طور که بر جمهور اهل سنت و جماعت اعتراض وارد شد که معتزله بندگان را خالق اعمال می دانند که این شرک صریح است حال اینکه اهل سنت آنها را کافر نمی گویند در جواب اهل سنت همین فرق را بیان کرده اند که معتزله بندگان را خالق اعمال ما تحت الاسباب می دانند و این شرک نیست. آنها در صورتی مشرک می شدند که بندگان را خالق ما فوق الاسباب بدانند.(ص 86)
سوال غالیه: مذهب بعضی گمراهان این است که نبی و ولی قدرت ما فوق الاسباب را دارد و اگر نداشت پس چونه معجزه و کرامت از آنها سر زده است؟
جواب: این عقیده انسان های گمراه و غالی است که معجزه را فعل اختیاری و کسبی نبی میدانند، معجزه و کرامت یقینا از افعال مافوق الاسباب است لکن نزد اهل سنت و جماعت فعل الله محسوب می شوند. فعل انبیاء و اولیاء قطعا نیست نه خلقاُ و نه کسباُ. (ص 86)
مولف در ضمن بحثی تکفیر را دو قسم می داند:
1. کسی که منکر ختم نبوت است کافر است درباره ی آن تحقیق واقعی لازم نیست.
2. شخصی که منکر قیامت است به این دلیل او کافر است ولی تحقیق واقعه ضروری است که آیا زید واقعا این عقیده را دارد یا خیر؟ (ص88)
مولف سخن احمد یار را در مورد تهمتی که به صاحب کتاب مدارج النبوه در باب مساوی بدون علم خداوند و علم پیامبر می آورد که تنها فرقش در ذاتی و عطائی بودن است و این تهمت را رد می کند و علم الغیب را مختص خدا می خواند و حداقل پنج علم در ایه 34 از سوره لقمان را مخصوص خدا می داند مانند علم به وقوع قیامت، علم به غیب آسمان و زمین، زمان مرگ اشخاص، و نزول باران را بیان می کند و ایات و روایات را در تایید آن ذکر می کند. (ص 88 تا 96)
فتوای شیخ عبدالقادر گیلانی: کسی که برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) علم غیب را معتقد باشد کافر است. زیرا علم غیب مخصوص خداوند است.(ص 96)
عقیده اسلامیه درباره حاضر و ناظر
سوال: عوام در وقت مصیبت و حاجت از دور انبیاء و اولیاء را استمداد می کنند و معتقد هستند که ایشان حاضر و ناظر اند. و هر وقت آنها را می خوانیم از حال ما مطلع گشته و در انجام مقاصد، ما را دعا می کنند، این صورت جائز است یا نه؟
پاسخ: چنین اعتقادی که حتی از بعید هم انبیاء و اولیا بر حال ما مطلع می شوند این شرک است. زیرا این صفت مختص خداوند است.
سوال: اگر کسی اعتقاد دارد که ارواح مشایخ حاضراند و هر چیزی را می دانند، چه حکمی دارد؟
پاسخ: کافر است.( ص 97)
شرک در تصرف
  تصرف 9 قسم است: تصرف کلی و محیط، تصرفات سماویه، تصرفات جویه، تصرفات ارضیه، تصرفات ما تحت الثری، تصرفات مافوق الاسباب در غم و شادی مخلوق، تصرفات مافوق الاسباب در موت و حیات، تصرفات مافوق الاسباب در فراخی و تنگی رزق و روزی، تصرفات مافوق الاسباب در توالد و تناسل، آوردن باد و باران، مالک و مختار، عزت و ذلت.
این ها همه از خواص تصرفات الهی می باشد اگر کسی یکی از این تصرفات را برای مخلوقی به طور ما فوق الاسباب قبول کند خواه ذاتی باشد یا عطائی، شرک در تصرف است. (ص 99 و 100)
شاه عبدالعزیز قائل است که ارواحی که از بدن مفارق شده اند و تاثیر آنها در عالم اصلا در شرع نیامده است و فلسفه تاثیر آنها در عالم اصلا درست نیست زیرا ارواح مفارق از امور عالم هستند پس تاثیر در امور عالم از کجا؟  
مولف هم در تکمیل این نظر می نویسد: عقیده به تصرف اموات در عالم بر خلاف قرآن و حدیث و اجماع امت و عقائد ائمه است. و بی اصل و باطل می باشد. و در حقیقت این عقیده ی غیر اسلامی است که سلف آن را نگفته اند و ابداعی و اختراعی است. (ص 103)


نظر علمای احناف در مورد تصرف اموات
مولف در این مقام کلام علمای احناف را می آورد و از مسائل اختلافی بر می شمارد، بعضی قائل هستند هر کسی معتقد به تصرف اموات باشد کفر است و بوی شرک حقیقی می دهد و بعضی دیگر هم امام محمد قائل است که همه امور مذکوره بالا را قبول داریم و در زیارت قبور برای دعا کردن در حق مردگان و بیاد آوردن آخرت هیچ اشکالی نمی بینیم.
مولف از کتاب مسائل اربعین فی بیان سنه سید المرسلین می نویسد: از عبارت شیخ عبدالحق در شرح مشکوة چنان استفاده می شود که قبور انبیاء از این حکم که ممانعت استعانت و استمداد است از اهل قبور مستثنی اند به لحاظ آنکه ایشان را در برزخ حیات ابدی ثابت شده که دیگران را سوای شهداء ثابت نیست و حال آنکه حیات دنیا نیست بلکه احکام حیات دنیای دیگری دارد و احکام دنیای دیگر بنا بر این آن اسثناء درست نیست و حق آنست که انکار فقها عام است از آنکه استمداد از قبور انبیاء باشد یا غیر انبیاء، همه جایز نیت چنانکه از عبارت دیگر کتب فقها که در این جواب ایراد کرده می شود واضح خواهد گردید.(ص 105)
بحث شرک در الوهیت
اله به معنای معبود است و مشق از عبادت است پس وقتی عبادت تشریح شود معنای اله واضح می گردد.
معنای لغوی از راغب اصفهانی: عبودیت به معنای اضهار ذلت و عبادت برتر از عبودیت است زیرا عبادت نهایت ذلت است و مستحق این نمی شود مگر کسی که در نهایت بزرگی و فضیلت باشد و این کس جز خدا کسی نیست.
معنای شرعی: عبادت به معنای اظهار ذلت همراه با اختیار برای غیر خدا است بخاطر نهایت تعظیم.
شاه عبدالعزیز می نویسد: یعنی غایت تذلل برای نهایت تعظیم.
از این عبارت معلوم می شود که در عبادت دو چیز وجود دارد:
الف. غایت: یعنی درجه نهائی عاجزی
ب. مبدا: یعنی عقیده عظمت معبود که از سه چیز پیدا می شود:
1. عقیده علم غیب به مافوق الاسباب
2. قدرت تصرف نفع رسانی و دفع ضرر بطور ما فوق الاسباب
3. عقیده به شفاعت قهریه
پس به این اعتقاد هر عقیده و حرکت و عملی برای تقرب و خوشنودی هر کسی قرار بگیرد عبادت است. و اگر برای غیر خدا باشد شرک در الوهیت است و آن شخص مشرک محسوب می شود و اگر برای خداوند باشد عبادت است و آن شخص موحد می باشد. (ص 110)
عبادت چند قسم است که دعاء یکی از آنها است و صدا زدن غیر الله به اعتقاد بر اورده کردن خواسته از ما فوق الاسباب، اله قرار دادن اوست و این شرک حقیقی است که مشرکین مکه به آن مبتلا بودند و دعا کردن با چنین اعتقاد خاص خداوند است. (ص 111)
شاه ولی الله در تفسیر {وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ} [الأحقاف: 6] مي نويسد: از این ایه دریافت می شود که دعا عبادت است و در ایه اول ذکر دعا بود و در اینجا همان دعا را عبادت تعبیر نموده است.
یا می نویسد: پس ثابت شد که اولیاء الله حاجت خواستن و ایشان را دعودت نمودن و نزد قبور ایشان با استغاثه رفتن، عبادت نمودن می دانند  اگر چه این عابدان دعای خود را عبادت ندانند و گویند ما عبادت قبور نمی کنیم بلکه زائر قبور هستیم. (ص 112)
سوال: آیا بعد از وفات انبیاء و اولیاء بدون عقیده ی شرکیه بر قبور آنها رفته فقط به این خاطر که نزد بعضی از علما مرده می شنود از آنها دعا خواستن جایز است یا خیر؟
پاسخ: دعا کردن بغیر عقیده ی شرکیه فقط از زنده جایز است و از مرده ناجایز و بدعت است، خواه میت نبی باشد یا شهید. البته بر سر قبور انبیاء درود و سلام فرستادن سنت است. (ص 113)
شرک در حلف
حلف به دو معنا است:
الف. حقیقی: کسی که مورد قسم قرار می گیرد شون مالک نفع و ضرر است و اگر به دروغ قسم خورده شود به مال و اولا قسم خورده نقص وارد شود و اگر راستگو باشد برکت در آنها وارد شود.
حکم: این نوع سوگند برای هر ما سوی الله که باشد شرک حقیقی و عبادت است.
و روایت از رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) ذکر می کند که فرمودند: هر کسی به نام غیر الله قسم یاد کند کافر گشته است یا شرک کرده است.(ص 115)
ب. خالی از عقیده شرکیه بنام غیر خدا سوگند یاد کند.
حکم: اینگونه سوگند گرچه شرک نیست ولی حرام است.(ص 115)
مولف از شاه ولی الله می نویسد: بعضی از مفسرین یمین را چنین توضیح داده اند که معنی ان تغلیظ و تهدید است. البته من چنین اعتقادی ندارم بلکه بنظر من مراد یمین منعقده و یمین دروغگو بر غیر نام خداوند است.(ص 116)
سوال: اگر سوگند به غیر الله شرک است پس چرا خداوند در قرآن به مخلوقات قسم یاد کرده است؟
جواب: تکلیف برای مخلوق مکلف است نه برای خالق. و «واو» در وشمس و مانند آن واو قسم نیست بلکه اشهادیه است. (ص 116)
شرک در سجده
سجده بر دو قسم است:
الف. سجده عبادت که شرک و حرام است
ب. سجده تحیت: خود دو قسم دارد:
اول. شعار مذهبی کفار است ، حکم: حرام و شرک است.
دوم. شعار مذهبی کفار نیست، حکم: فقها دو دسته شده اند:
1. مانند دو سجده اول کفر و شکر می دانند ( صاحب فتاوای بزازیه)
2. کفر نیست ولی حرام است.(ص 117)
در ادامه مولف شرک در اعتکاف، شرک در صواف و سعی، شرک در حج را بحث می کند.
سوال: از سفر برای زیارت قبور به غیر عقیده شرکیه جایز است؟
پاسخ: زیارت قبور دو قسم است: اول رفتن برای زیارت قبور به مقدار سفر شرعی، دوم رفتن به زیارت قبرستان محله و یا شهر.
حکم: قسم دوم جایز بلکه سنت و مستحب است و نیز اگر سفر شرعی بقصد تجارت یا به قصد دیگری غیر از زیارت قبر یا مزار بزرگی باشد، آنجا رفته سپس بدون نیت قبلی به زیارت قبری برود، جایز است و اگر سفر محض به نیت زیارت قبری باشد جایز نیست و حرام می باشد.(ص 123)
شرح حدیث لا تشدوا الرحال: در استثناء این حدیث بین علماء اختلاف است که ایا استثنا متصل است یا منقطع؟ بعضی مستثنی را متصل قرار داده اند و لفظ مسجد را مستثنی منه مقدر گرفته اند " ای لا تشدوا الرحال الی مسجد من المساجد الا الی ثلاثه مساجد" در این صورت تعلق نفی به سفر برای مساجد می شود نه به مقابر چنانچه شهر بن حوشب به همین قائل است. گروه دوم علما مستثنی را منقطع قرار داده و مستثنی منه مقدر را لفظ عام می گیرند " ای لا تشدوا الرحال الی شی من الاشیاء الا الی ثلاثه مساجد" طبق این قول نفی سفر به هر مکان و هر چیزی از قبیل قبر، قدمگاه و غیر تعلق می گیرد. و شاه ولی الله دهلوی به همین نظر قائل هستند و حدیث را بر تحریم حمل می کنند. (ص 123)
خلاصه کننده( اگر عام را بنا بر قول دوم در تقدیر بگیریم پس باید سفر برای تجارت و صله ارحام و ... را حرام بدانیم و اگر بگویم استثناء دیگری این موارد را از تحت عام خارج کرده پس لازمه اش اسثناء اکثر که قبیح است پیش می آید، فبهت الذی کفر.
سخن احمد  گنگوهی در مورد زیارت قبور: فعلی که در میان استحباب و حرمت دایر می شود و در شرع مقدس اسلام چونکه ترجیح برای جانب حرمت است لذا آن فعل حرام می شود و مسئله مذکور دارای همین حالت می باشد که نهایتا از حدیثی استحباب و از حدیث شدوا الرحال حرمت فهمیده می شود لذا صورت حرمت ترجیح دارد.(ص 124)
نزد علمای شوافع و حنابله در حرمت و جواز سفر برای زیارت قبور دو دسته شده اند و بعضی جایز و بعضی بدعت و حرام می دانند.(ص 125)
شرک نزد غلام الله خان چهار قسم دارد:
شرک در علم، شرک در تصرف، شرک در دعا، شرک در فعل.
تحت شرک فعلی چهار عنوان قرار می گیرد:
تحریمات الله، تحریمات غیر الله، نذورات الله، نذورات غیرالله. و دو قسم تحریمات غیر الله و نذورات غیر الله شرک هستند و دو قسم دیگر شرک نیست چرا که آنها عبادت الهیه هستند و از بجا آوردن شعب توحیدی اعتقادا و عملا تقرب خداوندی حاصل می شود.(ص 126)
[bookmark: _GoBack]و در اخر کتاب مولف از « ما اهل لغیر الله» بحث مفصلی می کند که ذبح برای غیر خدا و با عقیده شرکیه ذبح می شود خوردند آن حرام است.
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